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او خودش را انکار می کرد!

 7 توصیه برای شروع دوباره
 بعد از بیکار شدن

 باور کردنش سخت بود. این که یک نفر در 
روز روشن جلوی چشــم همه فک و فامیل 
شــاید به دلیل احســاس خطر، حتی خود 
واقعی اش را انکار کرد. »بهنام« پســرخاله 
ام بــود و تقریبا اردیبهشــت هر ســال که به 
ماســوله می رفتیم، بیشــتر از زمــان های 
دیگر سال با او بودم و از نزدیک رفتارهایش 
را می دیــدم. یادم هســت که چندیــن بار، 
خودش را انکار می کرد! به طور مثال، می 
گفت که من سهراب هستم و به زودی برای 
بازی در یک سریال اکشن باید به هالیوود 
بروم! با این حال و هرچند او این حرف ها را 
جدی می گفت اما من و بقیه فامیل، طوری 
از کنار موضوع می گذشتیم که حتی آن را 
فراموش هم می کردیم. انــگار هم او و هم 
ما به این رفتارش عادت کــرده بودیم. بعد 
از مرگ پدر و خواهر کوچــک ترش در یک 
تصادف جــاده ای، حــال او وخیم تــر و این 
مشکل به یک معضل تبدیل شد. حالا و این 
روزها، او دیگر بــه جز حرف هایــی که می 
زد و به ســرعت انکارشــان می کرد، گاهی 
حتی جنسیت، سن، شــخصیت و خانواده 
اش را انکار می کرد. بــرای مثال و در یکی 
از عجیب ترین خاطراتــم، همین چند روز 
پیش بود که با چشــم های خودم دیدم که 
ســاعت ها در اتاقش نشســته بود و جلوی 
آینه با صدای دخترانــه، زلف های گندمی 
اش را بند بند به هــم گره می زد! عجیب تر 
این که وقتی »بهنام« در همان حالت، من را 
دید نه تنها از رفتارش دســت برنداشت که 
در برابر چشم های گرد شده من از تعجب و 
سپس خنده ام با تصور این که رفتارش یک 
شوخی بیش نیســت، نزدیکم آمد و خیلی 
جــدی گفت کــه اســمش فریباســت و می 
خواهد دوست خوبی برای من باشد! بهنام 
با بیشتر شدن سنش، حال و روزش عجیب 
و غریب تر هم می شــد. حــالا دیگر طوری 
شــده بود که روزهای متوالی می گذشــت 
و من هر بار با تصوری جــدا از آن چیزی که 
 از بهنــام درون ذهنــم ســاخته بــودم، با او 

رو به رو می شدم.

   اختلال مسخ شخصیت
افراد مبتلا به این اختلال، دچار تجزیه هویت 
و مسخ واقعیت می شــوند. این افراد دارای 
دو یا چند هویت یا شخصیت متمایز هستند 
که آن ها را در موقعیت های مختلف بروز می 
دهند. دوره  هایی از یاد زدودگی بدون علت 
از قبیل زوال حافظه برای چند ساعت یا چند 
روز در هفته هم می  تواند نشانه  هایی از وجود 

این اختلال در فرد باشد.

شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که احتمال 
اخراج شدن از یک شــرکت یا اداره نسبت به گذشته 
بیشتر شده است. در این بین، بعضی افراد هم تصمیم 
به تغییر شغل شــان می گیرند تا شاید بتوانند درآمد 
بیشــتری کســب کنند. با این حال افراد به هر دلیل 
که بیکار شــوند، عــلاوه بر مشــکلاتی که بــرای پیدا 
کردن کار جدید در برابر خود دارنــد، احتمالا دچار 
افســردگی بیکاری و از دســت دادن اعتماد به نفس 
خود می شــوند. برای بیشــتر این افــراد، کارکردن 
بخشــی از هویت آن هاســت و ناخواســته شخصیت 
آن ها با کارشــان تعریف می شود؛ از دست دادن کار 
یعنی از دست دادن درآمد ماهانه و کم شدن ارتباط 
با دیگران و به هم ریختن نظم روزانه زندگی و معمولا 
عملکرد رفتاری بیکارها در رویارویی با این مشکل، 
متفاوت اســت. در ادامه به چند راهکار برای تقویت 

اعتماد به نفس شما در این شرایط اشاره می کنیم.

به دنبال ایجاد حاشیه نباشید

تغییر خودخواسته شغل یا بیکار شدن 1 
به هر دلیل و ترک محل کار به تنهایی، 
چالشی بزرگ و سخت است. حداقل برای جلوگیری 
از آسیب به احساســات دیگر همکاران و از همه مهم 
تر به منظور احترام به احساسات ارزشمند خودتان، 
یک خداحافظی با انرژی مثبت و با امید به آینده بهتر 

داشته باشید.

 با احساسات بدتان مقابله کنید

پذیــرش این شــرایط جدیــد و مقابله با 2
احساس بد آن، بســیار دشوار است اما 
با انکار خشم، ناراحتی، افســردگی و از دست دادن 
اعتماد به نفس، شرایط را ســخت تر می کنیم. برای 
گــذر از این احســاس تلــخ و پذیــرش موفقیــت آمیز 

شرایط جدید، با احساسات خود رو راست باشید.

از تنهایی و انزوا دوری کنید

از دســت دادن شــغل گاهی به معنای 3
از دســت دادن گروهــی از دوســتان و 
همکاران اســت. ارتباط خود را با آن ها حفظ کنید. 
درباره اتفاق پیش آمده با نزدیکان خود صحبت کنید 
و از این فرصت پیش آمده برای صرف زمان بیشتر در 
جمع خانواده نهایت استفاده را بکنید. هر شخص در 
طول زندگی خــود حداقل یک فعالیــت مورد علاقه 
همچون نقاشــی، ســفر، یك رشته ورزشــی خاص و 
... دارد اما احتمالا هرگز زمان کافی برای انجام آن 
نداشــته اســت؛ بنابراین برای دوری از احســاس بد 
شرایط پیش آمده و به عنوان یک فرصت ناب، از این 
موقعیت استفاده کنید و تا پیدا کردن شغل جدید به 

فعالیت مورد علاقه خود بپردازید.

 به توانایی های خود اعتماد کنید

اجازه ندهید خشــم و ناراحتــی بعد از 4
بیکاری، ناخواســته زمان شما را برای 
شــروعی نو هدر دهد. بــرای مقابلــه با ایــن ناکامی 
انرژی خود را روی افکار مثبت قرار دهید تا رســیدن 
به موفقیت های آینده، راحت تر باشد. سطح اعتماد 
شما به خود و توانایی هایتان بر عملکرد زندگی شما 
تاثیرگــذار خواهد بــود. بپذیرید که اگــر جامعه و در 
مثالی کوچک تر کارخانه، شرکت و ...، توان استفاده 
از نیروی کار شــما را به هردلیلی ندارد، این به دلیل 
ضعف شما نیست. مثبت باشید و به شرایط جدید به 

چشم یک فرصت نگاه کنید.

 برای خود ایجاد انگیزه کنید

یک شــبکه ارتباطی با دوســتان، افراد 5
حرفه ای، همکاران قدیمی و هر فردی 
که مــی توانــد در پیــدا کــردن کار جدید برای شــما 
سودمند باشد ایجاد کنید. با از دست دادن کار، این 
احساس بر شما غلبه می کند که گویی شما تنها فرد 
بیکار روی زمین هستید و خود را سرزنش می کنید. 
بنابراین با افرادی که شرایط یکسانی با شما دارند و 
در جست و جوی کار هســتند در ارتباط باشید. این 

کار  شما را تسلا می دهد.

 رزومه کاری تان را کامل تر کنید

در فاصله زمانی بیــکاری تا پیدا کردن 6
شغل جدید، بر کسب مهارت های تازه 
مثل یادگیری یک نوع نرم افزار جدید که احتمالا در 
پیدا کردن کار بهتر موثر خواهد بــود، تمرکز کنید و 
رزومه شــغلی خود را از نظر حرفه ای به روز رسانی و 
کامل تر کنید؛ شاید در این مسیر با افراد جدید آشنا 
شوید و آن ها خود پله ترقی شما برای پیدا کردن یک 

فرصت شغلی جدید باشند.

 حتماً ورزش کنید

ورزش منظــم، بهتریــن روش بــرای 7
آزادسازی اندورفین ها و افزایش قدرت 
جسمانی است. مطمئن باشید با بیشتر شدن توانایی 
جسمانی، اعتماد به نفس و اعتماد به توانایی ها یتان 

به همان نسبت افزایش می یابد.

   یک توصیه به خانواده افراد بیکار
در انتها اگر در خانواده تان یک فرد بیکار دارید، لطفا 
و حتما این روزها حمایتگر او باشــید و با او همدردی 
کنید. چالش سخت او را برای پذیرش شرایط جدید 
درک کنیــد و مدام توانایــی های حرفــه ای اش را به 
اوتاکید کنید. او را ســرزنش نکنید حتــی اگر حق با 
شماست. به رخ کشــیدن خطاهایش در این شرایط 

راه حل درستی نیست.

سپیده پورحسین
روان شناس

مترجم: فاطمه قاسمی
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 یک داستان، یک بیماری 

ترجمه

دکتر مهدی سودآوری| روان شناس

اولیــن تعریفی که از ســواد در اوایل 
قرن بیستم ارائه شد، صرفا به توانایی خواندن و نوشتن 
 زبــان مــادری معطــوف بــود. طبق ایــن تعریــف، فردی 
با سواد محســوب می شــد که توانایی خواندن و نوشتن 

زبان مادری خود را داشته باشد.

در اواخر قرن بیســتم، سازمان 
ملل تعریف دومی از سواد را ارائه کرد. در این 

تعریف جدید، عــلاوه بر توانایــی خواندن و 
نوشــتن زبان مادری، توانایی اســتفاده 

از رایانه و یاد داشتن یک زبان خارجی 
هم اضافه شــد. بدین ترتیب به افرادی 
که توان خواندن و نوشــتن، استفاده از 
رایانــه و صحبت و درک مطلــب به یک 

زبان خارجی را داشتند، باسواد گفته 
شد. قاعدتا طبق این تعریف بسیاری 

از دانشــجویان و دانــش آموختــگان 
دانشگاهی کشور ما بیسواد محسوب 

می شوند چون دانش زبان خارجی 
بیشتر افراد کم است.

سازمان ملل در دهه دوم قرن 21، باز هم در مفهوم سواد تغییر ایجاد 
کرد. در این تعریف سوم کلا ماهیت سواد تغییر یافت. مهارت هایی اعلام 
شد که داشتن این توانایی ها و مهارت ها مصداق باسواد بودن قرار گرفت. بدین ترتیب 
شخصی که در یک رشته دانشگاهی موفق به دریافت مدرک دکترا می شود، حدود 5 

درصد با سواد است. این مهارت ها عبارت اند از :
1- سواد عاطفی: توانایی برقراری روابط عاطفی با خانواده و دوستان. 
2- ســواد ارتباطی: توانایــی برقراری ارتباط مناســب بــا دیگران و 
دانســتن آداب اجتماعی. 3- ســواد مالی: توانایــی مدیریت مالی 
خانواده، دانستن روش های پس انداز و توازن دخل و خرج. 4- سواد 
رسانه ای: این که فرد بداند کدام رسانه معتبر و کدام نامعتبر است. 5- سواد 
تربیتی: توانایی تربیت فرزندان به نحو شایسته. 6- سواد رایانه ای: دانستن مهارت 
های راهبری رایانه. 7- سواد سلامتی: دانستن اطلاعات مهم درباره تغذیه سالم 
و کنترل بیماری ها. 8- ســواد نژادی و قومی: شــناخت نژادها و قومیت ها بر 
اساس احترام و تبعیض نگذاشتن. 9- سواد بوم شناختی: دانستن راه های 
حفاظت از محیط زیست. 10- ســواد تحلیلی: توانایی شــناخت، ارزیابی 
و تحلیل نظریــه های مختلف و ایجاد اســتدلال های منطقی بــدون تعصب و 
پیش فرض. 11- سواد انرژی: توانایی مدیریت مصرف انرژی. 12- سواد 
علمی: علاوه بر ســواد دانشــگاهی، توانایی بحــث یا حل و فصل مســائل با 
راهکارهای علمی و عقلانی مناسب. از آن جا که با سواد بودن به یادگیری این 
مهارت ها وابسته شد، قاعدتا سیستم آموزشی کشورها هم باید متناسب با این 
مهارت ها تغییر رویه می داد که متاسفانه فعلا سیستم آموزشی کشور ما، هنوز 

هیچ تغییری در زمینه آموزش مهارت های فوق نکرده است.

با این حال و به تازگی »یونســکو« یک بار 
دیگر در تعریف ســواد تغییر ایجاد کــرد. در این تعریف 
جدید، توانایی ایجاد تغییر، ملاک با سوادی 
قرار گرفته است یعنی شخصی با سواد تلقی 
می شود که بتواند با اســتفاده از خوانده ها 
و آموخته های خود، تغییری در زندگی خود 
ایجاد کند. در واقع این تعریف مکمل تعریف 
قبلی اســت زیرا صرفا دانســتن یک موضوع 
به معنای عمل بــه آن نیســت. در صورتی که 
مهــارت هــا و دانــش آموخته شــده 
باعث ایجاد تغییر معنادار در زندگی 
شود، آن گاه می توان گفت این فرد 

انسانی با سواد است.

مروری بر تاریخچه تعریف سواد از نظر »یونسکو« و راهکارهای بهبود زندگی بر اساس دانسته هایمان

زنبور بی عسل نبا شیم  !
   چـرا سـوادمان باعـث تغییـر در زندگـی مـان نمـی 

شـود؟
جالب اسـت بدانید که یادگیری در متون روان شناسـی، 
به صـورت ایجـاد تغییـر پایـدار در رفتـار تعریف می شـود. 
پـس ایجـاد تغییـر در رفتـار، مهـم تریـن مولفـه بـا سـواد 
بـودن اسـت. امـا بسـیاری از مـا، اطلاعـات مـورد نیـاز را 
داریـم امـا تاثیـری در زندگـی عملـی مـا ندارنـد. چـرا؟ به 
طـور مثـال، چـرا بیشـتر افراد بـا علـم به ایـن کـه رانندگی 
خطرنـاک مـی توانـد موجـب مـرگ شـود، امـا بـاز هـم بـه  
قوانین راهنمایـی و رانندگـی عمل نمی کننـد؟ در ادامه 
نکاتی دربـاره این تعریـف جدیـد و راه های دسـت یابی به 

آن مطـرح مـی شـود.

   تفاوت دانش با اطلاعات
بـرای پاسـخ به سـوال مطـرح شـده، باید بـه تفـاوت دانش 

و خـرد بـا اطلاعـات و داده اشـاره کـرد. 
بـه ذهـن  یـا دیتـا، ورود مطالـب  داده 
اسـت. هنگامی که آن هـا را طبقـه بندی 
و دسـته بنـدی کنیـم، تفسـیر کنیـم و 
بـه اطلاعـات  بـه آن هـا معنـا بدهیـم، 
رسـیده ایـم. امـا دانـش زمانـی ایجـاد 
مـی شـود کـه اطلاعـات تجزیـه و تحلیـل 
شـود، با اطلاعـات و دانش قبلـی ادغام و 
تبدیل بـه یک دانـش جدیـد شـود. ایجاد 
ارتباط با دانـش قبلی یک بخـش حیاتی 
در فراینـد تبدیـل اطلاعـات بـه دانـش 
اسـت. از ترکیـب دانـش و تجربـه، خـرد 
ایجـاد مـی شـود. در ایـن صـورت اسـت 
کـه برخـی از افـراد در رشـته تخصصـی 
خـود خردمنـد محسـوب مـی شـوند امـا 
سیسـتم آموزشـی مـا، چـه مدرسـه چـه 
دانشـگاه، صرفـا بـر یادگیـری و حفـظ 
داده هـا و اطلاعـات تاکیـد دارد. هیـچ 
آموزشـی بـرای تبدیـل ایـن اطلاعـات بـه 
دانـش ارائه نمـی شـود. برای مثـال همه 
مـا دربـاره قوانیـن راهنمایـی و رانندگی 
شـناخت داریم )به عنـوان یـک داده وارد 
مغـز مـا شـده انـد، در آزمـون آییـن نامـه 
اسـتفاده شـده، سـپس صرفـا تبدیـل بـه 

اطلاعات شـده اند و در نتیجه تابلوها و علایم را تشخیص 
می دهیـم(. از سـوی دیگر، ایـن اطلاعـات با هیـچ دانش 
دیگـری ادغام نشـده اسـت. مثـلا تخطـی از ایـن قوانین، 
بـا صحنـه هـای دلخـراش تصادفاتی کـه دیـده ایـم ادغام 
نشـده انـد کـه تبدیـل بـه دانـش رانندگـی صحیـح و ایمن 
شـوند. اطلاعـات ریاضـی، فیزیـک، روان شناسـی و... 
وارد ذهـن مـا شـده انـد امـا تبدیـل بـه دانـش نشـده انـد 
پس فکـر می کنیـم کـه همـان دو کتابـی کـه دربـاره روان 
شناسـی خوانـده ایـم مـا را تبدیـل بـه روان شـناس کـرده 
اسـت اما دانش تشـخیص مشـکلات خـود را نداریـم. این 
دانـش و خـرد، تکـرار یـک سـری مشـکلات در زندگـی 

احتمـالا بـه علـت رفتـار نادرسـت خـود ماسـت، نـه ایـن 
 کـه تمـام انسـان هایـی کـه بـا آن هـا برخـورد مـی کنیـم  

انسان  های بدی هستند.

   راهکارهای بهبود زندگی بر اساس دانسته هایمان
حـال بـه ایـن جـا مـی رسـیم کـه چگونـه بایـد بـر اسـاس 
دانسـته هـا تغییـر ایجـاد کـرد؟ اولیـن قـدم بـرای ایجـاد 
تغییـر؛ درک عمیـق، تجزیـه و تحلیل دانسـته هاسـت چه 
ایـن اطلاعـات ناشـی از تجربه باشـند یـا آموزش رسـمی. 
تجزیه و تحلیل اطلاعات به ما اجـازه می دهد که موضوع 
را از زوایـای مختلـف مشـاهده کنیـم. سـپس بایـد نتیجـه 
این فرایند را در بقیه اطلاعات ادغام کـرد. وقتی من آخر 
ماه از نظر مالی دچار مشکل می شـوم، از سوی دیگر می 
شنوم که مهارتی به نام سـواد مالی وجود دارد یا مدیریت 
مالـی، بایـد در ذهـن خـود ایـن دو را بـه هـم ربـط بدهـم و 
نتیجـه بگیرم کـه احتمـالا مشـکل من در 
نبود مدیریـت صحیح منابع مالی اسـت. 
حـالا بـرای یادگیـری و ایجـاد تغییـر در 
زندگی خـود آمـاده هسـتم. در ایـن بین، 
بسـیاری از افـراد هیـچ گاه خـود را مقصر 
نمـی داننـد و در هـر موضوعـی شـرایط، 
اجتماع و دیگران را مسـبب شکست ها و 
مشـکلات خود می دانند. این افراد هیچ 
گاه تغییـر را تجربـه نخواهنـد کـرد زیـرا 
شـرط اول تغییـر، قبـول نامسـاعد بـودن 
شـرایط فعلی اسـت. هـرگاه قبـول کردم 
که در رفتار و سـبک زندگی من مشـکلی 
وجود دارد، آن گاه امکان تغییر هست. تا 
زمانـی که خـود را مبـرا از اشـتباه بدانیم، 
چیـزی عـوض نخواهـد شـد. بـه عبـارت 
دیگر، تغییر، بدون تغییر مـن معنا ندارد. 
از سـوی دیگـر، افـرادی کـه خـود را همـه 
چیزدان مـی داننـد، هـم تغییـر نخواهند 
کـرد. لازمـه تغییـر قبول ایـن اصل اسـت 
کـه دیگـران، حتی کـودکان، فقـرا، افراد 
زیر دسـت و ...، چیـزی بـرای یاددهی به 
مـن دارنـد. وقتـی خـود را همـه چیـزدان 
بدانیـم کـه البتـه  ایـن ویژگـی  ناشـی از 
کمبود عزت نفس و عقده حقارت اسـت، 
هرگـز تـوان تغییـر را نیـز نخواهیـم داشـت. بـرای تغییـر 
بایـد قبول کنیـم که مـا هم مثـل هر انسـان دیگـری کامل 
نیسـتیم و نیـاز بـه مشـورت و اسـتفاده از تجـارب دیگـران 
داریـم. یـک موضـوع دیگـر هـم بازسـنجی عقایـد، باورها 
و اصول خـود با شـرایط جدیـد اجتماعی اسـت. هـر چند 
سـال یک بار باورهای خود را مورد ارزیابی قـرار دهیم. با 
توجه بـه تجارب این چند سـال اخیـر، آیا هنوز ایـن باورها 
کارآمد هسـتند یـا خیـر. در انتها بـه یاد داشـته باشـیم که 
تغییر، بـدون تغییر مـن امکان پذیر نیسـت. اگر خواسـتار 
تغییـر موضوعی در کلیـت جامعه هسـتیم، اول از همه آن 

تغییـر را از خـود شـروع کنیم.

اولین
تعریف

توانایی خواندن و نوشتن

دومین
تعریف

 اضافه شدن یاد داشتن 
رایانه و یک زبان خارجی

 بــه تازگی ســازمان 
آموزشــی، علمــی و گزارش

فرهنگی ملــل متحد، 
تعریــف جدیــدی از 

باسوادی ارائه داده است. 
تعریفی که به سرعت در شبکه های اجتماعی منتشر 

شد و روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت. شاید برای 
تان جالب باشد که بدانید مفهوم سواد در قرن گذشته، 
تغییرات بسیاری کرده است و این چهارمین تعریف سواد 
است که توسط یونسکو به صورت رسمی اعلام می شود. 
به طور خلاصه و طبق این تعریف، باسواد کسی است که 
بتواند از خوانده ها و دانسته های خود تغییری در زندگی 
خود ایجاد کند. در ادامه و بعد از مروری کوتاه بر تعاریف 
سواد از ابتدا تا امروز، نکاتی درباره ایجاد تغییر در زندگی 
بر اساس دانسته ها و راهکارهای دست یابی به این مهم، 

مطرح خواهیم کرد.

سومین
تعریف

اضافه شدن 12 نوع سواد 

جدید ترین
تعریف

علم با عمل معنا می شود

در تعریف جدید 
یونسکو ، توانایی ایجاد 
تغییر، ملاک با سوادی 
قرار گرفته است یعنی 
شخصی با سواد تلقی 
 می شود که بتواند 

با استفاده از خوانده 
ها و آموخته های خود، 

تغییری در زندگی 
 خود ایجاد کند. 
 در صورتی که 

مهارت ها و دانش 
آموخته شده باعث 

ایجاد تغییر معنادار در 
زندگی شود، آن گاه 

می توان گفت این فرد 
انسانی با سواد است

یک شنبه ها

حالم با دیدن پسر مورد علاقه ام در فامیل بد می شود!
دختري 16 ســاله هستم. از سه سال پیش به پســري که از خودم چهار تا پنج سال 
بزرگ تر و فامیل هم هســت، دل بستم و مدتي ارتباط پیامکي داشتیم که خیلي هم 
طول نکشید و گفت این کار درست نیست در صورتي که مي دانم حرفش برخلاف 
شخصیت و طرز فکرش است. سعي کردم فراموشش کنم ولي هر بار در جمع های 
خانوادگی مي بینمش، حالم بد مي شود. چه طور باید حس متقابلش را بفهمم؟ گاهي 
به من خیلي توجه مي کند. پدر ندارد، وضعیت مالي مشابهی داریم ولي فرهنگ مشابه 

نداریم. به نظرتان باید او را  فراموش کنم؟

بده بســتان های معمــول بین خانــواده عــروس و داماد 
مانده اســت و از همه مهم تر موافقــت و رضایت خانواده 
ها بر ازدواج این چنینی در این ســن و شرایط که معمولا 
مخالفت جــدی بــه همــراه دارد نیــز مانع جدی بر ســر 

ازدواج شما خواهد بود.

   ازدواج تان پایدار به نظر نمی رسد
نکته مهمی که شــما باید بــه آن دقت کنید، این اســت که 
برای یک ازدواج با دوام، گرم و صمیمی، وجود میل و عشق 
فقط شرط لازم است و نه کافی. عشق بین زوج به هیچ وجه 
مساوی با خوشحالی و خوشــبختی زوج در آینده نخواهد 

بود بلکه توان و قابلیت رفتاری و مهارتی و شناختی زوج در 
حفظ این علاقه مندی و حتی افزودن به آن شرط لازم برای 
بقای کیفی ازدواج خواهد بود که تجربه و علم نشــان می 
دهد این موضوع در ازدواج های با ســن بالاتر از سن شما 
محقق تر خواهد شد و ازدواج در سنین کم و صرفا بر اساس 
نیاز یا میل دوطرفه از دوام چندانی برخوردار نخواهد بود. 
در مجموع توصیه اکید می کنم برای گرفتن تصمیم دقیق 
و معتبر به هیچ وجه فقط بــر منطق و هیجان خود یا پســر 
مورد علاقه تان اتکا نکنید که به شدت سو گیری می شود 
و خودشــیفته مآبانه خواهد بــود چراکه برای رســیدن به 

معشوق هر مسیر و وسیله ای قابل توجیه می شود.

مشاوره  شــکل گیری روابط عاطفی در ســن 
13 سالگی از سوی شما با پسر 17 یا ازدواج

18 ســاله از فامیل به نظر زود هنگام 
بوده و اگر از سوی شما تعریف عشق و 
ازدواج دارد ولــی معمولا از ســوی پســر، بیشــتر تعریف 
سرگرمی و تفریح دارد. در ضمن تصمیمات و کنش های 
این ســن چه در شــما و چه در طرف مقابل تان به شــدت 
هیجان مدارانه و متغیر است تا مدبرانه و با ثبات و همین 
اســت که ســرکار از عبارت »می دانم حرفــش برخلاف 

شخصیت و طرز فكرش است« استفاده می کنید.

   به او وابسته شدید
بنا بر پیامک تان و به احتمال زیاد به پسر مورد علاقه تان 
وابسته شــده اید و همه فکر و ذهن شــما را مشغول خود 
کرده که تمایل دارید به هر نحوی که شده از رنجش این 
همه فکر بی حاصل خلاص شوید. اولا باید به این اعتقاد 
و باور برســید کــه ازدواج در ســن و شــرایط شــما و وی، 
چندان شــدنی نیســت و گاه محال و در ثانی بعید است 
پســری در ســن وی توان ازدواج با شما را داشــته باشد. 

سوم این که آیا اصلا وی به ازدواج با شــما اصرار دارد یا 
صرفا می خواهد با  شــما رابطه معمولی داشته باشد  که 
تشخیص این دو برای شما ممکن نیست و نیاز دارید فرد 
خبره سومی به شما کمک کند که بهترین گزینه مشاور و 

روان شناس خانواده است.

   نگاه مدبرانه داشته باشید نه خودمحورانه
پذیرش آن چه طرح شد در گام نخســت، زمینه را فراهم 
خواهد کرد تا به موضوع نگاه مدبرانه داشــته باشــید نه 
صرفا خــود محورانه. تصمیم شــما برای ادامــه رابطه یا 
ختم آن به این بســتگی دارد که تعریف درست و منطقی 

از رابطه داشته باشید. 
برای مثال اگر برای شما مسجل شود که پسر فقط قصد 
دوســتی و تفریح داشــته و دارد آیا حاضر به ادامه رابطه 
با وی هســتید؟ یا فرض محال اثبات شــود کــه وی قصد 
ازدواج داشــته و دارد، چه تصمیمی خواهید گرفت؟ در 
مجمــوع حتی اگر فرض دوم درســت باشــد فقط درصد 
اندکی از امکان ازدواج شــما شــکل گرفته و موضوعات 
کفویــت زوج و انتظــارات خانواده هــا از جملــه مهریه و 

ارتباط های کلامی غلط و جایگزین صحیح آن  )دوشنبهها-پنجشنبهها(
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